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 واگیر و سرایت بیماری

بیماری به  ابتلای  معرضیت  از  را  خودش  باید  شخص  آیا  رسید که  مساله  این  به  حفظ  بحث  مسری  های 
ن است و بسیاری از اهل سنت معتقدند نه تنها حفظ نفس  ن مسلمیر کند؟ گفتیم مساله محل اختلاف بیر

حتی   بلکه  نیست  هم واجب  جزایری  مرحوم  از کلام  است.  حرام  و  نیست  جایز  طاعون  و  وباء  مثل  از  فرار 
ن اعتقادی داشته استفاده م  ن چنیر ن فقهای شیعه جواز فرار شود که برخن علمای شیعه نیر اند اما مشهور بیر

طاعون است و گفتیم این جواز به معنای اعم است که با وجوب منافات ندارد از بیماری های مسری مثل 
اند بلکه در مورد  اند مساله وجوب حفظ نفس را مطرح نکرده هر چند چون در مقام دفع شبهه حرمت بوده 

 .اندعدم حرمت و جواز فرار بحث کرده 

 :آنچه از کلمات معتقدین به حرمت فرار به عنوان دلیل قابل استفاده است دو وجه است

اض به مقدرات الهی است و انسان مومن موظف است اول: فرار از بیماری های سخت و مسری، نوعی اعیی
بیماری این  از  فرار  و  باشد  تعالی  باری  اراده  تسلیم  و  باشد  خداوند  مقدرات  به  برابر راضن  در  تسلیم  با  ها 

 .مقدرات الهی ناسازگار است 

ضعف این وجه روشن است و حفظ نفس از مهالک و حوادث و معرضیت خطرات، هیچ اقتضایی نسبت 
نیست که  این  بودن  خداوند  اراده  تسلیم  معنای  ندارد.  او  مقدرات  از  فرار  و  متعال  خداوند  به  اض  اعیی به 

تکلیف الهی  انسان خودش را از بلایا و خطرات حفظ نکند بلکه وجوب حفظ نفس مقتضای تسلیم در برابر  
خواسته جزو  نفس  حفظ  چرا که  است  خداوند  اراده  یا  و  سیل  یا  درنده  حیوان  از  فرار  آیا  است.  الهی  های 

اض به خداوند است؟! تفسیر قضای الهی و وجوب تسلیم در برابر قضا و  ن آوار و ... اعیی زلزله یا فرو ریخیی
قضای  به  رضایت  چه کسی گفته  ندهد.  نجات  خطرات  از  را  خودش  اختیار  به  انسان  نیست که  این  قدر 

ر حفظ نفس، خودش را از خطرات حفظ نکند؟! بلکه از اخبار وارد شده در باب  الهی یعتن انسان با توان ب
م  بیماری استفاده  است علاج  واجب  و  لازم  معالجه  و  نفس  حفظ  بیماری هم  به  ابتلای  از  بعد  حتی  شود 

ی از ابتلای به آن تا جایی که حتی معالجه به محرمات هم در فرض اضطرار و انحصار   چه برسد به پیشگیر
ایم و گفتیم روایایی  جایز دانسته شده است که ما به صورت مفصل در مبسوط در مورد آن صحبت کرده 

عی است  که مضمون آنها این است که خداوند در محرمات شفاء قرار نداده است )که منظور عدم جواز سرر
تواند در مقام نفن تکویتن معالجه  ها وجداین است و روایت نم و گرنه تاثیر برخن محرمات در معالجه بیماری

در  محرمات  حلیت  ادله  و  است  جایز  اضطرار  فرض  در  و  است  اختیار  حال  به  مربوط  باشد(  محرمات  به 
حاکم   است(  معالجه  حرمت  آنها  )که مفاد  ن ادله هم  و بر همیر است  محرمات  ادله  حاکم بر  اضطرار  فرض 

میته است و همان طور که اطلاق دلیل حرمت    است. شأن ادله حرمت تداوی به محرمات، شأن حرمت اکل
ن محکوم ادله اضطرار است   .اکل میته محکوم ادله اضطرار است، اطلاق ادله حرمت تداوی به محرمات نیر
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هیچ   او  قدر  و  قضا  به  رضایت  و  خداوند  اراده  برابر  در  تسلیم  با  بیماری  از  نفس  حفظ  وجوب  حال  هر  در 
م  آیا  ندارد.  منافایی  باید گونه  و  معالجه کند  را  خودش  نباید  بیماری  به  ابتلای  از  بعد  شخص  توان گفت 

در  است؟!  خداوند  به  اض  اعیی بیماری  معالجه  چون  درآورد  پای  از  را  او  بیماری  تا  بماند  منتظر  طور  ن  همیر
خودداری کرده  طبیب  به  مراجعه  از  ان که  پیامیر برخن  به  خداوند  است که  شده  وارد  روایات  بودند    برخن 

ن طریق بیماری را معالجه کنند. بنابراین معالجه جایز و بلکه واجب است و حفظ  وخ کرد که باید از همیر
ن تسلیم در برابر اوامر و  نفس از ابتلای به بیماری اض به خداوند نیست بلکه عیر ها لازم است و نه تنها اعیی

ن خداوند متعال است   .فرامیر
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یفه خداوند کساین را که از شهر و دیارشان از ترس مرگ خارج شده بودند را مذمت کرده است   در این آیه سرر
 .پس فرار از بیماری و مریضن جایز نیست 

 :در روایات مذکور است به خاطر فرار از بیماری طاعون بوده است
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یفه حکایت از برخن امت ن ناتمام است. اولا که آیه سرر های سابق است. ثانیا از این آیه حتی  این استدلال نیر
نم  عده استفاده  است که  این  آیه  مفاد  بلکه  است  بوده  حرام  هم  امت  همان  در  مریضن  از  فرار  شود که 

شده  خارج  دیارشان  و  شهر  از  مرگ  ترس  از  اینکه  زیادی  اما  افتاد  اتفاق  جمعی  دست  مرگ  آنها  برای  و  اند 
ی که از آیه استفاده م  ن شود خداوند آنها را مذمت کرده است از این آیه قابل استفاده نیست بلکه نهایت چیر

تواند از آن فرار کند ولی این به این معنا نیست که انسان  این است که اگر مرگ مقدر شده باشد انسان نم 



نباید از خطرات و مهالک فرار کند و باید خودش را اختیارا به مرگ بسپارد بلکه انسان باید خودش را حفظ  
کند اما اگر مرگ مقدر شده باشد هر کاری هم بکند مرگ او را خواهد گرفت اما اگر مرگ مقدر نشده باشد  

م  پیدا  نجات  نفس  حفظ  و  فرار  نم با  دلالت  آیه  مذموم  کند.  و  حرام  امر  دیارشان  از  آنها  خروج  کند که 
 .بوده باشد و مرگ دسته جمعی آنها عقوبت این امر حرام بوده است 

روایات  و  عام  قاعده  و  اصل  مقتضای  آن  مقابل  در  اما  نیست  تمام  وجه  دو  این  از  هیچ کدام  اینکه  نتیجه 
 .خاص قرار دارد

و  نیست  حرام   ... و  وباء  و  طاعون  از  فرار  جمله  از  و  مهالک  و  بیماری  از  فرار  است که  این  اصل  مقتضای 
 .اصل عدم حرمت است

هم  واجب  بلکه  جایز است  و  نیست  حرام  تنها  نه  مهالک  نفس از  حفظ  این است که  هم  قاعده  مقتضای 
 .هست که توضیح آن گذشت

روایات   در  حتی  و  است  شده  تصری    ح  آن  جواز  و  طاعون  از  فرار  وعیت  مسرر بر  خاص هم  روایات  در  علاوه 
اند اشتباه است و آنچه پیامیر صلَ  تصری    ح شده است اینکه اهل سنت فرار از طاعون را حرام دانسته هم  

 .انداند برای افرادی است که در حال جهاد با دشمن بوده الله علیه و آله فرموده 
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 ( ۱۰۸، صفحه  ۸اللَّ

لذا   و  است  بوده  حرام  وباء  از  فرار  روات  ارتکاز  در  است که  این  ظاهر  و  است  صحیح  سند  نظر  از  روایت 
ن  اند که نهی ایشان در مورد دیده امام علیه السلام نهی پیامیر صلَ الله علیه و آله را تفسیر کرده  بان مسلمیر

 .در جنگ بوده است
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ال بْنُ   
ُ

د مُحَمَّ ا 
َ

ن
َ

ث
َّ

حَد الَ 
َ

ق  
ُ

ه
ْ

عَن  ُ َّ
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 ( ۲۵۴الَ رَسُولُ اللَّ

بیماری و  وباء  و  طاعون  از  فرار  جواز  بر  صراحت  به  روایات  حرمت  این  احتمال  و  دارند  دلالت  مسری  ها 
خروج مردود است و همان طور که مکرر گفتیم اگر چه مفاد این روایات جواز است اما چون در مقام دفع  



جواز به معنای اعم است و لذا با ادله وجوب حفظ   توهم حظر است با وجوب منافات ندارد و مفاد آنها 
 .نفس از مهالک تعارض ندارد

 


